
  امام مهدى  نصاراانتشارات 
  
  
  
  
  

  هائی از پاره
  عهد ماندگار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شیخ انمار المهدی شهید رستگار،: یسندهون
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ٣.................................................................................هائی از عهد ماندگار پاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  لوچاپ ا
  م ۲۰۱۳ –ق .هـ ۱۴۳۴

  ىشمس ىهجر ۱۳۹۲ ماه آذر
  
  
  
  

   احمد الحسند يت مبارک سورد دعوشتر در ميجهت اطلاعات ب
  :دفرماييد يت ما بازديبساواز  لطفاً

http://almahdyoon.co  
 /irhttp://almahdyoon.co  

  
  
  
  
  
  



 ى هدممام انصار اانتشارات  ....................................................................................................... ۴

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ٥.................................................................................هائی از عهد ماندگار پاره

  
  
  

   
 

  
  



 ى هدممام انصار اانتشارات  ....................................................................................................... ۶

 

  
  
  

  اهداء
  ...فشانی کردند ی حکم االله تعالی، با مداد و خون جان به کسانی که در راه اقامه

  ...هرگز در آن تغييری ايجاد نکردندش تسليم کردند و به کسانی که امرش را به اوليائ
به تو ای مقداد به تو ای . ..و ای مقدادبه ت ...به سلمان... به عمار... ک اشترتقديم به مال

  ...مقداد
که کمال عفو و بخشش  کنم در حالی ها را مستمندانه به او تقديم می اجر و ثواب اين نوشته

  .او نور و رضا و خشنودی او را خواستارم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ٧.................................................................................هائی از عهد ماندگار پاره

 
  

  اًسلم تسليم والمهديين  وآل محمد الأئمة  ومحمد  علیاالله ی صل و، الحمد الله رب العالمين و
  :تقديم
عهد ماندگاری که مورد همواره انصار را به تدبر و تفکر عميق در   احمد الحسنسيد 

نگاشتند، تشويق و ترغيب ش بر مصر، ا یبرای مالک اشتر در زمان حکمران امير المؤمنين 
اين عهد بزرگ که  ى بارهبه نگاشتن و تحقيق در   احمد الحسنسيد  چنين همو  نمودند می

ی نکات اخلاقی و پند و  حاوی دستورات الهی برای تمام بشريت بوده و دربردارنده
ی  خارج شده ست و از جمله طالب  یی شهر علم، علی بن اب اندرزهاست که از دروازه

 ار حمزه المهدی انمکسانی که پاسخگوی اين حکمت متعالی بوده، شهيد رستگار، شيخ 
ی رحمتی ست که از آن قلب  چند اندک و کم حجم بوده، اما به مثابه اين بحث، هر. باشد می

است، که صاحب اخلاق  نمار المهدی آری قلب شهيد رستگار، ا. گشته استپاک صادر 
محاسن کريمه اخلاقی بوده، که خود بنده نيز به شخصيت والای او  متعالی و خشوع و وقار و

ی انصار امام مهدی  ورزيد و در مدرسه بسيار اهتمام می ی فقه خوردم، او در زمينه غبطه می
استاد فقه و احکام شرعی بود ،.  

کنيم، برخی از برادران  و جاودان او، در روز شهادتش را فراموش نمی هرگز موقف دليرانه
برخی از زخمی شد، ی خيانت و نيرنگ، به شدت  گلوله کبا شليند، هنگامی که کرد مینقل 

که واپسين لحظات  را برای مداوا بلند کنند، در حالىسوی او شتافتند و خواستند او ه انصار ب
مرا رها «: دی خود به آنان خطاب کر های به شمارش افتاده و با نفس کرد میعمر را سپری 

، او حق است کنم میسفارش  احمد الحسنرا هرگز رها نکنيد شما را به  احمد الحسنکنيد، و 
و به ) شت.. .شت... شت: (سپس سه مرتبه فرياد زد. »پس در ياری او کوتاهی نکنيد

در خون خود غلتيده بود و اين موقف، چه شباهت بسياری به  که حالیرحمت الهی پيوست در 
در آخرين  که جائی. ، داشتيکی از اصحاب امام حسين  موقف مسلم بن عوسجه 

  .کرد میوصيت  لحظات عمر خويش، به ياری و نصرت حسين 
که هنوز رقمی در بدن او بود،  یبر زمين افتاد در حال (... :نوار آمده استدر بحار الأ
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بدو  سوی او شتافت و همراه ايشان حبيب بن مظاهر نيز بود، پس حسين ه ب حسين 
من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه ﴿ خداوند تو را رحمت کند ای مسلم: فرمود

اند كه به  از ميان مؤمنان مردانى( )١(،﴾تظر وما بدلُوا تبديلًافَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ين
 ها آنبا خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از  چه آن
سپس حبيب نزديک او آمد و بدو  ).تبديل نكردند] هرگز عقيده خود را[انتظارند و ] همين[در 

پس مسلم با . دهم میجدايی از تو برايم ناگوار است ای مسلم تو را به شت بشارت : گفت
ه دانستم که ب اگر می: حبيب گفت. خداوند تو را بشارت خير دهد: صدايی ضعيف بدو گفت

پس . وصيت کنی اهميت دارد، يمکه برا چه آندنبال شما رهسپار نيستم، دوست داشتم مرا به 
در رکاب او بجنگ  -اشاره کرد و به حسين  – کنم میتو را به اين وصيت : مسلم گفت

سپس خدايش از او خشنود باد، وفات . روی چشمه ب: حبيب گفت. يابد تا مرگ تو را در
   )٢().يافت

  . گوارای وجودش باد پس سلام بر او و شت و همسايگی با محمد و آل محمد  
و سلام بر تمام شهيدان رستگار و سعادتمند، کسانی که نصرت و ياری حق را در ترين 

 تعدادها و ايثار عظيم را بی مهابا از فزونی  آن فداکاری که حالیدر . شکل ممکن، مجسم کردند
  . و عدد لشکر منافق بنی عباس، تقديم کردند

داريم که صبر  وند مسئلت میهايش، و از خدا پس حمد و سپاس بر بلايش و بزرگی نعمت
 جز آن ،بخشد و نه فرزندان سود می ما قرار دهد و در روزی که نه مالبر فراقشان را روزی 

خداوند آمده باشد، شفاعتشان را روزی ما گرداند و ما  به سویکس که با قلب تسليم شده، 
  .را بر مرکب يقين حقيقی سوار کرده و به آنان ملحق سازد

  عقيلیشيخ ناظم 
  ق.هـ ١٤٢٩/ رمضان مبارک/ ٩

  ش.هـ ۱۳۸۷/ شهریور ماه / ٢٠
  

                                                
  .۲۳: الاحزاب - ١
  .۲۰، ص ۴۵ج: بحار الأنوار - ٢
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .و الحمدالله رب العالمين و صلی االله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما

  

  :مقدمه
  

ا های خود ر نگارند و برخی ديگر، نامه چه بسيارند کسانی که به همکاران خود، نامه می
  ...کنند میبرای وزيران خود ارسال 

  ...اما
چيزی به اسم تساوی يا  ها آنکنند؟ يا در  ها، با هم برابری می ها و عهدنامه ی نامه آيا همه

  .بودن وجود دارد؟ مطمئناً هرگز وجود ندارد ترازهم 
 تعيينهای  های طاغوتيان غاصب حاکميت خداوند کجا و عهد و نامه پس عهدها و نامه

  !؟شدگان و خاصان به علم و وصيت کجا
  ی برگزيدگان کجا؟ها نامهکجا و  گزافی  ی جاهلان و صاحبان انديشهها نامه
  کجا؟ های تو ای علی نامهی معاويه کجا و ها نامه
کجاست و عهدهای تو ای علی ای داران امروز و فقهايشان  حکومتو عهدهای  ها نامه

  وصی اين زمان کجا؟
  بلکه نور کجا و ظلمت کجا؟... کجاريا کجا و ثُ زمين

  
******  
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  :شرايط عهد و پيمان
  

ارسال کردند،  برای مالک  ای که امير المؤمنين  که باعث تمايز عهد نامه چه آن
ی عمومی بخشيده و در حد ذات  ست که بدان جنبه هائی ای از امور و ويژگی شده، مجموعه

ی  ی شهر خود و نحوه ی اداره باشد که شامل نحوه حاکم میخود، يک دستور کامل برای هر 
  .رفتار با مردم بوده است

اما در اين بحث ساده و متواضع، به توضيح برخی از مفاهيمی که سرور و مولايم امير 
در  نظورمو م ؛خواهيم پرداخت کند میذکر  برای معاون خود، مالک  المؤمنين 

در فهم مفهوم مشار  نيست بلکه مقصود ها آنی يا اصطلاحی توضيح مفاهيم و تبيان دلايل لغو
اليه نسبت به موضع حاکميت و چگونه پياده کردن اين مفهوم در به راه انداختن امور رعيت 

. در اختلاف است د، به نسبت برای حاکم که با غيرشمثلاً مفهوم ارتباط با خداون. باشد می
عميق و مؤکد با خداوند داشته باشد و اين امر به سبب روا، ارتباطی  پس بايد حاکم و فرمان

های دنيا در اين جايگاه، به شمار  و حيله ها ناها و امتح مواجهه شدن حاکم با انواع فتنه
  .رود می

و از سوی ديگر واجباتی که بر گردن حاکم است به مراتب بيشتر و . اين از يک سو
ليف، اختلافی وجود داشته باشد و آن به سبب پس بايد در تک. باشد میتر از غير او  سنگين

اختلاف موقعيت و جايگاه است و مقصودم از تکليف، تکليف جمعی نيست بلکه برخی 
  .تکاليف است

بوده، که او را به تقويت  به معاونش  و شاهد و گواه اين امر، دستور امام 
تر از زمانی باشد که حکم بدو  و ارتباطش با خداوند بايد قوی کند میارتباطش با خداوند امر 

ی ارتباط با خداوند سبحان،  و او را نسبت به فايده دهد میبه او  ايشان دفع شود و 
آن را با نيت و سلوک باطنی و عمل ظاهری، اقامه  گیو چرا ارتباط و چگون. سازد ملتفت می

ند بدون دريافت، ظاهری و باطنی و حقيقی اين توا نمی  که حالی کند و ميسر سازد در
  .گيرده دست مفهوم، امور مردم را ب

****** 



   ١١.................................................................................هائی از عهد ماندگار پاره

  ارتباط با خداوند سبحان: اول
يابد که امير المؤمنين  می ی مبارک گردد، ولو با تمرکز اندک، در هر کس تابع اين عهد نامه

  تأکيد فراوانی کردند که ارتباط مالک پس در . با پروردگارش بسيار عميق باشد
ابتدای عهد خود، او را به تقوای الهی و ايثار در اطاعت او و پيروی از دستورات الهی در 

اجعل لنفسک و( :فرمايند میخوانيد که  و در موضع ديگر می کند میامر  هايش و سنت واجبات
م، فأعط االله من بدنک في ليلک أجزل تلک الأقسافيما بينک وبين االله أفضل تلک المواقيت و

االله من ذلک کاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنک ما  وف ما تقربت به إلیوارک و
  )٣(.)...بلغ

خود انتخاب کن،  ىخود و خدا یها و ترين ساعات شب و روزت را برا نيکوترين وقت(
. آسايش قرار داشته باشد گاه که نيت درست و رعيت در خداست، آن یچه همه وقت برا اگر

است که ويژه  ی، انجام واجباتیاخلاص انجام ده که به خدا اختصاص دارد و بايد با يیاز کارها
تو  چه آناز شب و روز، تن را به پرستش خدا اختصاص ده، و  یپروردگار است، پس در بخش

   .)یجسم شو یانجام ده، اگر چه دچار خستگ یعيب و نقصانی کند ب یرا به خدا نزديک م
پاسخش را هم خواهيم  !؟چيست پرسيم که علت تأکيد امير المؤمنين  و اگر از خود می

چگونه . کند ءتواند آن را عطا دريافت که از موجبات است؛ زيرا شخص فاقد يک چيز، نمی
ست در  و چگونه عادلی !؟خود عادل نباشد که حالیممکن ست عدالت را عرضه کند در 

تواند  ، کسی که فاقد صفات خداست چگونه میباشد میعدل يکی از صفات خداوند  که حالی
هيچ ارتباطی با  که حالیو چگونه به صفات خداوند آراسته گردد در  !آراسته شود؟ ها نابد

  .پس تأمل کن! ديگر صفات چنين همو  !خدا ندارد؟
  

*****  
  
  
  

                                                
 .۵۳ج البلاغة، نامه  - ٣



 ى هدممام انصار اانتشارات  ....................................................................................................... ١٢

 

  رفتار: دوم
 

 .همراه خالق و سير و سلوک به همراه مخلوقسير و سلوک به : و سلوک بر دو نوع است
به سير و سلوک به همراه خالق، در مفهوم ارتباط با خداوند اشاره کردم و اما سير و سلوک به 

در خصوص سير و سلوک با خلق خدا و  ست که سخنان امير المؤمنين شماهمراه خلق، بر 
داشته باشی و  ارتباطا رعيت يابی که چگونه ب را در کند میاهل خدا که به مالک سفارش 

الَْمحبةَ لَهم و أَشعر قَلْبك الرحمةَ للرعيةو ...(: حکام اين زمان، چقدر به اين سخنان نيازمندند
و فَاننص مهفَإِن مأَكْلَه نِمتغارِياً تعاً ضبس هِملَيع نكُونلَا ت و بِهِم اللُّطْفف لَك ا أَخا  يإِمإِمينِ والد

ف لَك يرظلْقِ ينالْخ لَلُ والز مهنطُ مفْرلَلُيالْع ملَه رِضعت ويؤف يهِمدلَى أَيى عيت و دمطَإِالْعالْخ 
و فْوِكع نم هِمطفْفَأَعصثْلِ الَّذم كيح و بحتعى أَنْ يضرتو فْوِهع نم اللَّه كيطص كفَإِن هفْح

و مقَهفَواليو و مهرأَم كْفَاكتاس قَدو لَّاكو نم قفَو اللَّهو قَكفَو كلَيرِ عالْأَمبِهِم لَاكتاب.( 

آنان دل خود را مالامال از علاقه و محبت و رحمت نسبت به مردم كن، مبادا نسبت به (
آخر آنان يا ! اى وحشى باشى و فرصت حكومت را براى خود مغتنم شمارى همچون درنده

ـ احساسات و نيازها و خيلى چيزهاى ديگر ـ . اقل در آفرينش برادران دينى تواند و يا لا
گذارد كه از جاده  اثر مى ها آنشبيه خودت، لغزش و اشتباه زياد دارند و عوامل فراوانى روى 

كه خودت مايلى خداوند تو را مشمول  گونه هماناين  بر بنا. ءحق بيرون روند با عمد يا خطا
عفو و اغماض و  ها آنفوق آنان هستى نسبت به  عفو و اغماض خود گرداند تو هم كه ما

ار مردم را و خدا كه ك. دست آنانى و مقام والى كل فوق تو است تو فرا. گذشت داشته باش
  )....گذاشته و از اين راه مورد آزمايش قرار داده فوق او به تو وا

لا يشغلک عنهم بطر فإنک لا تعذر بتضييعک التافة و ...: (ديگر، فرمودند جايیو در 
ل تفقد أمور من لا يصتصعر خدک لهم و لاکثير المهم، فلا تشخص همک عنهم ولأحکامک ال

   .)...تحقره الرجال ففرغ لأولئک نفسکو إليک منهم ممن تقتحمه العيون
 یبه آنان باز دارد، كه هرگز انجام كارها یحكومت تو را از رسيدگ یمست مبادا سر(

تر نخواهد بود، همواره در فكر  کكوچ یها وليتؤمس کتر یبرا یفراوان و مهم عذر
 یرا از آنان بيشتر رسيدگ یبر مگردان، به ويژه امور كسان یمشكلات آنان باش، و از آنان رو
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شمارند و كمتر به تو  یم کآيند و ديگران آنان را كوچ یبه چشم نم یكن كه از كوچك
  ).د، صرف کناين گروه از افرا یبراوقت خود را . دارند یدسترس

نامه گذری داشته باشد و با تدبر و تفکر آن را مطالعه کند، کلام  کس به عهد و هر
بسياری در مورد سلوک و رفتار حاکم با رعيت خويش را می يابد و سبحان االله و بحمد الهی 

از روی لطف، تنها به مشخص کردن رفتار و سلوک،  که سرور و مولايم امير المؤمنين 
ی نياز يک حاکم برای رسيدن به  ن سلوک يا درون مايهبلکه مغز و محتوای اي کند ینم ءاکتفا

  .کند میرا آشکار  نيا و سعادت آخرتعزت د
جرت عليها  اعلم يا مالک أني قد وجهتک إلی بلاد قد: (ی مبارک در اين جمله متأمل فردو 

فرستادم که پيش  یکشور یمالک بدان من تو را به سو ای(، )جوردول من قبلک من عدل و
  ). بر آن حکومت داشتند یعادل و ستمگر یها از تو دولت

راستی که از آن، برخی معانی معرفتی و سلوکی بر دو سطح حکم و حکمت، مستفاد ه ب
پيش از تو (، )دول قبلک من عدلٍ وجور جرت عليها: (ی امير المؤمنين  فرموده. شود می

ست که در بقای مادی، بقای  تذکری). بر آن حکومت داشتند یعادل و ستمگر یها دولت
و چه بسا ! رسيد ای مالک لا امر بدست تو نمیابرای دولت عدل و دولت ظلم وجود ندارد، و 

. ماند که بقای اثری و معنوی يا به اصطلاح روحی آن در نفوس مردم و نزد خداوند باقی می
يابد و نامش در  اش ارتقاء می رود و درجه می گر و حاکم عادل همواره بالا پس شخص عدالت

بعد از قرن  یی مردم قرنها ناو ظالم و حاکم ظالم، بر زب ؛گردد دنيا و آخرت جاودان می
پس ای مالک عبرت بگير خواه حاکم باشی، خواه . گيرد ديگر، مورد لعن و نفرين قرار می

که از سرنوشت غير خود،  و سعادتمند کسی است(، )السعيد من اتعظ بغيرهو(شخص عادی 
  )٤(.)عبرت بگيرد

******  
  
  
  

                                                
 .۱۶۱، ص ۱۲ج: انيمازندر -شرح أصول الکافي - ٤
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  بطانه یا معاون: سوم
من أراد االله به خيراً جعل له بطانة خير، و من : (روايت شده که فرمودند از رسول االله 

   ).أراد االله به شراً جعل له بطانة سوء
 و هر دهد میکس که خداوند خير او را بخواهد، برای او وزير و معاونی خيرخواه قرار  هر(

  ).دهد میکس که خداوند شر او را بخواهد، برای او قرينی شرور، قرار 
دارای نقش بزرگی ) به عبارت ديگر، وزير، معاون يا شخص مقرب به حاکم: (پس بطانه

ها  تند و در ايت، در همواره ساختن امور سرزمينو راه اندازی امور حاکم هس آسان کردندر 
، اکيداً بسيار واضح است؛ شماو اين امر برای من و . و شهرها، دخالت و سهم بزرگی دارند

که از حوادث و رويدادها رخ  چه آنزيرا وزيران و معاونان، از يک جهت گزارشگران 
هستند و از جهت  ویران دهند، بصورت خاص به حاکم هستند و از جهت ديگر، مشاو می

  ...از طرف ايشان هستند و مخبِرسوم، 
پس اگر حاکم، وزيران و معاونانی با تقوا انتخاب نکند، کسی جز خود را ملامت نکند؛ 

قرار داده  ت شعوری در رسيدن به دنيا و آخرتزيرا نفس خود و رعيتش را در معرض هلاک
 ها تأکيد آشکاری در بيشتر جايگاه بينيم امير المؤمنين  است که می علتپس به همين . است

آن، و  مردان، در خصوص مفهوم بطانه، کيفيت انتخاب ی خود به مالک  در پيمان نامه
عکس، در صورتی که از اصحاب  شرح نقش فعال آنان، در صورتی که از صالحين باشند و بر

، مالک را يابيم که امير المؤمنين  می چنين همقلوب بيمار يا مناقين باشند، کرده است و 
محروم سازد يا آنان  ها آنکند و عامه را از  ءامتيازاتی را به خاصه، عطا که ايندارد از  برحذر می

و يک نگاه ساده به اين کلمات، کفايت  .عکس را بر اين مردم فضليت و برتری بخشد و يا بر
ليس ط الخاصة يغتفر مع رضا العامة وإن سخسخط العامة يجحف برضی الخاصة و فإن(: کند می

وأقل معونة له في البلاء وأکره بالإنصاف وأسأل  أحد من الرعية أثقل علی الوالي مؤونة في الرخاء
أضعف صبراً عن ملمات الدهر من أهل بالإلحاف وأقل شکراً عند الإعطاء وأبطأ عذراً عند المنع و

 ).الخاصة
از رعيت خود که آنان را دوست  یبا خدا و با مردم، و با خويشاوندان نزديک، و با افراد(
که به بندگان خدا  ی، و کسیستم روا داشت نیکه اگر چنين نک. ، انصاف را رعايت کنیدار
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بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را که خدا دشمن شود، دليل او  یجاه ستم روا دارد خدا ب
 یسازد، که خدا دعا یکند، و کيفر او را نزديک نم ینعمت خدا را دگرگون نم یکار را ستم

دوست  یگراي ، حقيیگرا مردم. شنود، و در کمين ستمکاران است یستمديدگان را م
 یگيرترين، و در جلب خشنود ترين، و در عدل فرا ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانه یداشتن

برد، اما  یخواص را از بين م یمردم خشنود یهمانا خشم عموم ترين باشد، که مردم گسترده
   .)کند میاثر  یهمگان ب یخشم خواص را خشنود

، بدون امتحان و آزمايش مردان، را از انتخاب مالک  بينيم که امير المؤمنين  و می
 ست که لازم بلکه انتخاب آنان از روی آزمودنشان و نظر به صفات و موهباتی کند میی 

ثُم لَا : (فرمودند پس امام . توجه کند، انجام گيرد ها نااست در هنگام انتخاب خود، بد
 كاريتكُنِ اخيو كتامنتاسو كتاسرلَى فع ماهإِياتاسرفونَ لضرعتالَ يجفَإِنَّ الر كنم نِ الظَّنسح 

سحو هِمعنصبِت لَاةالْوو هِمتمدنِ خرو سلَيءٌ ويش ةانالْأَمو ةيحصالن نم كا اءَ ذَلبِم مهبِرتنِ اخلَك
كَانَ ف نِهِمسأَحل دمفَاع لَكقَب ينحاللصلُّوا ليو أَثَراً و ةامهاًالْعجو ةانبِالْأَم هِمفرأَع(.  

 ءبا اتكا... ها بگمار تمدارها دقيق باش، ترين مردم را به اين س دفتردر كار منشيان و ( 
توانند  خود كارمندان را به كار مگمار، زيرا مردم مى به حدس و گمان و حسن ظن شخصىِ

كه خالى  و خوش خدمتى خودشان را در نظر حكام صالح جلوه دهند در عين اين ءبا تصنع و ريا
را در نحوه خدمتشان در  ها آنرا بررسى كن و پيشينه  ها آنپرونده  .از واقعيت و حقيقت باشند

اند و  آنان را كه اثر ترى در جامعه و در گذشته داشته. دوره رؤساى گذشته مطالعه نما
  )....اند، انتخاب كن اى امين در ميان مردم كسب كرده چهره

طَانةً فيهِم استئْثَار وتطَاولٌ بِخاصةً و يللْوالثُم إِنَّ : (فرمايند می و در موضع ديگری، امام 
وف افصلَّةُ إِنبِقَطْعِ أَ يق كةَ أُولَئادم سِمفَاح لَةامعمالِ ووالْأَح لْكابِ تبسنعقْطلَا ت  نم دأَحل

م نعطْملَا يةً ويعقَط كتامحو كتياشحف كين بِم رضت ةقْدع قَادتاعاسِ فالن نا ميهلي ين  بٍ أَورش
كُونَ مفَي مرِهلَى غَيع هتئُونلُونَ ممحي كرتشلٍ ممعو كوند ملَه كأُ ذَلنهكلَيع هبيع ا  يفينالد

وةرإ الآخلزِوم ملحَأ نق ملَ نزمه مو ريبِالقَ نالبعيد ن في ذَکُولک ابِصراً مباًسِحت...(.   
انصافى از   و بىيىطلب و متجاوزند و زورگو معمولاً والى نزديكان و محارمى دارد كه زياده(

مبادا قطعه . نكَها بِ گونه افراد را با قطع عوامل اين روحيه ريشه اين. است ها آنمشخصات 
از حواشى و نزديكانت  کي اموال دولت به اين افراد واگذار كنى، كارى كن كه هيچزمينى از 
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ان مجاور خود زور بگويند، نداشته کشدن مزرعه و كشتزارى كه بتوانند به مال کطمع مال
دارد، ملزم کن چه از نزديکان باشد چه  د و به حق و کسی که خود را بدان، ملزم میباشن

  )....ب باشغريب و در آن صابری محتس
مالک را قرار دادن وزيرانی که  و در موضع ديگر از اين عهد مبارک، امير المؤمنين 

دارد و آن را بيان کرده و  اند و وزيران اشرار بودند، برحذر می ی شرور بودن داشته سابقه
من شرکهم في الآثام فلا ک من کان للأشرار قبلک وزيراً، وإنّ شر وزرائ ...: (نويسند می

   .)يکونن لک بطانةً
که  یکس. اند هستند که وزير و کارگزار حکومت بد و اشرار بوده یکسان يرانبدترين وز(

با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته است نبايد جزو سرداران زمامداران حکومت 
  )....باشد

 طالب ابیعلی بن  )٥(و از لطف و کرم امير المؤمنين و الهدی سرور الوری آية االله العظمی
 ان واجب گرداند،  کند یاست که ايشان به چيزی امر نميا مفهومی بدهد و آن را بر والي
دانا و  برای پيروانفايده آن را توضيح داده و تساوی آن را ترک کرده و اين امر  که اينجز 

  .بسيار آشکار است زيرک
******  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
است و جايز نيست کسی غير از ايشان، اين لقب را بر خود د به کتاب  اين لقب خاص امير المؤمنين  -  ٥

 .مراجعه شود ۱۲۱ال شماره ؤس ۳متشاات ج
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  عدل: چهارم
های ذات مقدس اوست و  و عادل نامی از نام باشد میصفتی از صفات خداوند : عدل

صفت عدل يا عدالت، از مشتقات اسم عادل است، پس هرگاه انسان در تکاپوی انطباق 
ی نسبی و آن به سبب الهام انسان از معرفت  تواند جز در يک درجه عدالت بر خود باشد، نمی

تواند بر خود منطبق  طور کامل، نمیه الت حقيقی يا مطلق را باما انسان، عد. باشد میفطری 
آراسته به اسم عادل خداوند متعال، گردد و در آن هنگام است که در ذات  که اينسازد جز 

يابيم که امير  گردد و به همين دليل می گر می و خارج آن، عادل و عدالت) ذات انسانيت(خود 
ی خداوند در خلق خويش،  ، ممثل و نمايندهها آنل فرود ها و مح معرفت و مقصودها و منزلگاه

و هرگاه انسان با تقوی گردد، عدالت  کند مینامه، به تقوی سفارش و امر  مالک را در عهد
بگوييم به عدالت را کسب کرده و آراسته به اسم عادل  که اينگردد يا  نزد او حاصل می

در خصوص  و اما کلام امام علی . خداوند گشته، نزد متقی، عدل و زيادت وجود دارد
تعجيل نقمته من إقامة س شيء ادعی إلی تغير نعمة االله وليو: (نامه چنين آمده است عدل در عهد

للظالمين بالمرصاد، ولکن أحب الأمور إليک هو فإن االله سميع دعوة المضطهدين و علی ظلم،
   .)...أجمعها لرضی الرعيةأعمها في العدل وسطها في الحق وأو

خدا و تعجيل انتقام و كيفرش، از اصرار بر ستم  یها و بدان، هيچ چيز در تغيير نعمت(
كمين شنود و در  یمظلومان را م ی و خواسته ءتر نيست، چرا كه خداوند دعا تر و زودرس سريع
  ).گران است ستم
يداً لأهل الإحسان في المسيء عندک بمنزلة سواء، فإن ذلک تزهيکونن المحسن و لاو(

  .)تدريباً لأهل الإساءة علی الإساءةالإحسان، و
 یدر نيکوکار یزيرا نيکوکار. هرگز نيکوکار و بدکار در نظرت يکسان نباشند(

  ).گردند یتشويق م یرغبت، و بدکاران در بدکار یب
لا تقصدن به دون امرئ إلی غيره، و) عمل(ثم اعرف لکل امرئ ما أبلی و لا تضمن بلاء (

لا ضعة امرئٍ ما کان صغيراً و) عمله(من بلائه لا يدعونک شرف إمرئٍ إلی أن تعظم غاية بلائه و
  .)إلی أن تستصغر من بلائه ما کان عظيماً

کن، و هرگز تلاش و  یدقيق، رنج و زحمات هر يک از آنان را شناساي یو در يک ارزشياب(
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مگذار، و ارزش خدمت او را ناچيز مشمار، تا شرافت و  یرا به حساب ديگر یرنج کس
باعث  یکس ی، يا گمنامیموجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشمار یکس یبزرگ

  ).یشود که کار بزرگ او را ناچيز بدان
ست  ترين صفاتی گردد و عدل، مهم ها و احکام، برپا می است که سنت ی عدل پس بواسطه

که يک حاکم و غيره او بايد دارا باشد و دائره بحث، به اخلاقيات حکم و حاکم در همين حد، 
و من ... يادت نرفته و از موضوع خارج نشومتا به ز کند میو برای من تعيين  کند میبسنده 

ی انصاف و  ی بزرگوار خواهشمندم که با ديده از خواننده) منيتبرم به خدا از شر  پناه می(
 چه آنخصوص در عراق، بنگرد که آيا ه که در عالم واقعی و جسمانی ما و ب چه آنتسديد به 

عنوان ه که ب چه آنو  مشاوران، خواسته است، در ميان حکام و استانداران و امير توحيد 
به خدايی که  ،هرگز ...؟ هرگزشود ها ديده می و پيماناين عهد  ،شوند مینواب مجلس ناميده 

؛ زيرا شود یی خرما را به دو نيم کرد، هرگز هيچ عدلی در آنان ديده نم دانه را شکافت و هسته
آن  اطرافرا برگزيدند و از  مخالفت کردند و غير آن) شامل و کاملدستور الهی (با قرآن 

روايان زمين، بعد از خويش  و فرمان ءکه خلفا  پراکنده شدند و با وصيت رسول االله محمد
ها و سمع خود را نسبت به  را تعيين کرده، مخالفت کردند و دست به يکی کردند و گوش

قبل از قيام امام مهدی  )٦(،که امت را از دو شورای کوچک و بزرگ ی حضرتش  فرموده
 که آنان و فقهای گمراه  چه آنست اپس چه زشت . برحذر داشته، به گنگی زدند

کسانی که . کنند میدهند، کسانی که به مشروعيت اعمالشان، اقرار  انجام دادند و می خائنشان
که فتنه از  کند میی آسمان توصيف  آنان را شرورترين خلق خدا در زير سايه رسول االله 

قتل و گريز  ستم،ی ظلم و  پس اين نتيجه .گردد آنان باز می به سویو  شود میآنان خارج 
  .، ای خدای وعده و وعيديا امر تا بدين حد، رسيده تر از آن، وجود دارد؟ پس آيا فزون. است

که سفيهان و نادانان از ما، انجام  چه آنخداوندا از تو مسئلت داريم که ما را به سبب 

                                                
آن سؤال  ی دربارهاز ايشان . کكوچ یبزرگ و شورا یبر امتم از شورا یوا یوا(: فرمود رسول االله  - ٦

غصب خلافت برادرم و غصب حق  یبزرگ در شهر خودم بعد از وفاتم برا یاما شورا: فرمود پيامبر . شد
تغيير سنتم و تبديل و عوض  یبرا) بغداد(در زوراء  یدر غيبت كبر کكوچ یو اما شورا. شود یدخترم منعقد م

 .۱۳۰مائتان وخمسون علامة ص  ).دگرد یكردن احكامم منعقد م
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پا  بری کسانی قرار ده که دولت و حکم خود را با آنان  دادند، مؤاخذه نکنی و در زمره
و  مهربانکنی و ما را ارشاد کرده و هدايت و تأييد را به ما الهام بخشی که تو بسيار  می

  .گر به انجام هرکاری هستی اراده
******  

  
  ایثار: پنجم

  

تنها به سفارش معاونان و واليان شهرها، در رعايت عدل در مورد رعيت،  امير المؤمنين 
و  کند میبلکه آنان را به گذشت و ايثار، نيز در دو سطح مادی و معنوی، امر  کند یبسنده نم

  .صورت مستقيمه بوده و نه ب ءاز زيباترين تعاليم ايشان، دستور حضرتش در قالب دعا
آموزد و آنان را به  ، به اصحاب و معاونان و وزيران خويش میءاز خلال دعا و امام 

امير . کند میايثار و گذشت، از خلال مقدم ساختن رعيت بر نفس خود حتی در دعاء نيز امر 
قبل  که اينهرگز از خداوند طلب سعادت، خوشبختی و شهادت را نکرده مگر  المؤمنين 

را هايش  از آن، خواستار توفيق خدمت به خلق خدای سبحان و سامان بخشی به سرزمين
  . ئلت داشته استمس

الإقامة علی العذر الواضح إياک لما فيه رضاه في أن يوفقني و : (...فرمودند امير المؤمنين 
وجميل الأثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الکرامة  )٧(إلی خلقه من حسن الثناء في العبادةإليه و

  ).لک بالسعادة و الشهادةوأن يختم لي و
کنيم که نزد او و خلقش  یاو را جلب نمائيم و کار یدارد تا رضامن و تو را موفق  ...(

يک در ميان بندگان و آثار خوب در شهرها و تماميت ی معذور باشيم همراه با مدح و ثناي
من و تو را با  یگاه او و نيز از او مسألت دارم که زندگ شخصيت در پيش ینعمت و فزون

  ).سعادت و شهادت پايان بخشد

                                                
پس . ، خدمت عيال االله استکنند میذکر  ترين مصاديق بندگی که امير المؤمنين  ترين و بزرگ و از جليل - ٧

ترين آنان نسبت به عيالش و  ترين آنان، نزد او، مهربان خلق، عيال و خانواده و اهل خداوند هستند و دوست داشتنی
 .باشد میاش  خانواده
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  عزلت گزيدن از ديد رعيتدوری و : ششم
  

از امور تأسف بار در طول تاريخ بشريت، گوشه نشينی و عزلت گزيدن واليان نسبت به 
گيرد و همين  حال مردم است و تماس و ارتباطشان فقط از طريق مشاوران و معاونان صورت می

  . شود میبزرگی  منفیآثار  ه وجود آمدنامر يا فعل باعث ب
اند، بلکه به توضيح آن  اين امر را فرو نگذارده يابيم که را می به همين دليل امام علی 

صيل و تبيان هر چيز، گنجانده شده هستند که در آن تف آشکاریاقدام کردند و ايشان کتاب 
   .است

او را از حجاب و عزلت گزيدن ی کرده و آثار زيان  که حالیپس برای معاون خود در 
لولاة عن فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب ا: (فرمايند میکنند،  ا بيان میبار آن ر

الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه مور والرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأ
انما الوالي و .م الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطلفيصغر عنده

ليست على الحق سمات تعرف ا ضروب توارى عنه الناس به من الامور و يعرف ما بشر لا
  )٨().... الصدق من الكذب

رانان از توده  چنين مباد كه ديرى از توده مردم چهره بپوشى، چه روى ان داشتن حكم(
ران از مردم  اگر حكم. آگاهى داشتن از كارهاست کاى از تنگ حوصلگى و اند مردم شعبه

از اين رو، كار بزرگ در  ،تواند شد روى ان كند، به امورى كه از او پنهان است آگاه نمى
كند و زشتى نيكو، و حق  نمايد و كار خرد بزرگ، نيكو زشت جلوه مى نظر توده مردم خرد مى

روا بشر است و از كارهايى كه مردم از او پوشيده  همانا كه فرمان. آميزد مى به باطل در
  .)ها شناخته آيد ها از دروغ یها راست هايى نيست كه با آن نشانه خبر، و حق را نشانه بى دارند مى

  
******  

  
  

                                                
 .اشتر کمالنامه  عهد -ج البلاغة - ٨



   ٢١.................................................................................هائی از عهد ماندگار پاره

  )جاسوسان مخفی(کارگيری چشم هایی که از اوضاع مراقبت کننده ب: هفتم
  

خويش را به تشکيل يک سيستم  بزرگ همتآن کارگزار  چنين امير المؤمنين  هم
، و شوند میاطلاعاتی برای کسب اطلاعات از احوال کارگرانی که در شهرها گماشته 

و اين مفهوم نيز . کنند ، امر میدهد میمسؤولانی که برای رسيدگی به امور بندگان خدا قرار 
و امروز به سيستم اطلاعاتی نام اده شده، اما آن اخبار  شود میاکنون در سراسر شهرها، اجرا 

های  ست، کجا و اين خبر رسانیها آنخواهان دست يابی به  و اطلاعاتی که امير عرفان 
  ...دروغين و تلکه کنندگان کجا

  

أي العمال في (عمالهم ثم تفقد أ ...(: اما اکنون زمان رساندن آن به گوش مؤمن است
حدوة  الوفاء عليهم، فإن تعاهدک في السر لأمور الرعيةأهل الصدق و العيون منابعث ، و)الدولة

  )٩()....الرفق بالرعيةلهم علی استعمال الأمانة و
اهل صدق و  سپس از )يعنی کارگران و مسؤولين در دولت( یبا فرستادن مأموران مخف(
در كارشان، آنان  یان یزيرا بازرس! ندآنان را زير نظر بگير یكارها فرست تاو وفا ب یراست

  ).سازد یرا به رعايت امانت و ملاطفت با مردم وادار م
 دولتی را کنند، که احوال مسؤولين هايی امر می به قرار دادن چشم پس امير المؤمنين 

ها، غاصبان حاکميت االله  پس حاکمان دولت. مورد نظر قرار دهند، نه بر حال مردم مسکين
توجهی  هايشان آموزهاند و به  که حق مشروع اوليای الهی را ندادهچند  ملتفت شوند، هر

  .قرار گيرند ملتکنند، تا شايد بعد از خسران در آخرت، مورد حب  نمی
  

******  
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  تسلیم: هشتم
  

 و اهل بيت ايشان  و رسول االله  کند میتسليم شدن، اجتهاد به رأی را نقض 
ش از  داشتند و بر فقيه يا والی واجب است که فقه حذر می ی اجتهاد به رأی، بر همواره از فتنه

  .باشد و آل البيت  خلال تسليم به حکم الهی در کتاب خدا و سنت رسولش 
يابی به معرفت، بايد اجتهاد از طريق کتاب و روايات صورت گيرد نه اجتهاد  و برای دست

حکم از کتاب و سنت، کارگيری عقل در فهم ه ب چنين همدر مقابل کتاب و روايت و 
از مصادر  منبعیعقل ناقص بشريت را  که ايننه ) گفتار و کردار معصوم و اقرار به آن( باشد می

  .تشريع مثالی يا زيادت کتاب و سنت مطهر، قرار دهد
خداوند بر  درودهرگز و بعد از آن نيز هرگز چنين نيست، خدوند سبحان، رسولش و ائمه 

ها روايات ديگر در کتب معتبر  و نزد ما ده کنند میآنان باد، ی شديد در خصوص اين امر 
يافت ) کافی، بحار الأنوار و وسائل الشيعه و ديگر کتب معتبر حديثاصول مانند (شيعه 

  .کنند میکه از چنين امری، ی  شوند می
 مطالعه بهدعوت و شما را  کنم میقل ی گرامی، اين روايت را برای شما ن و ای خواننده

 يکی از انتشارات انصار امام مهدی ) امام ی ختم کلام در پاسخ به منکر فرستاده(کتاب 
ی اجتهاد  ی مسأله به مناقشه) خداوند به او جزای خير دهد( نويسندهکه در آن،  مکن می

خواهيد از  ، پس اگر میاست پرداخته و در آن روايات معتبر و صحيح السند بسياری نقل کرده
آن فيض ببريد، با دقت و تدبر بيشتر آن را مطالعه کنيد خداوند شما را هدايت کند و راه 

  .تسديد را برای شما هموار ساخته و گفتار و کردار شما را مسدد گرداند
  

لا شياء ليس نعرفها في کتاب االله وترد علينا الأ: (عن أبي بصير، أنه قال للإمام الصادق 
إن أخطأت کذبت علی لا، أما أنک إن أصبت لم تؤجر، و :فننظر فيها؟ فقال  سنته 

  )١٠(.)االله
را  ها آنکه  دنشو میاموری بر ما عرضه : (عرض کردم به امام صادق : ابی بصير گويد

: حکم به رأی کنيم؟ حضرت فرمودند ها آنيابيم، پس در  نمی در کتاب خدا و سنتش 
                                                

 .۴۰، ص ۲۷ج): آل البيت(وسائل الشيعة  - ١٠
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کنی، بر خدا افترا  ءو اگر خطا شود یحکم کردی، پاداشی به تو داده نم خير، اگر درست(
  ).ای بسته

در خصوص  به معاون خويش، مالک  و در اين عهد مبارک، امير المؤمنين 
ی تسليم و عدم اجتهاد به رأی و رجوع حکم به خداوند سبحان که در کتابش موجود  مسأله

ما هيچ چيزى را در كتاب ( )١١(،﴾في الكتابِ من شيءٍ ما فَرطْنا﴿: کند میاست، تأکيد 
   ).ايم فروگذار نكرده

شان، در  ه قوم به سبب جهلشان و عدم پاکیک کند میحقيقت مهمی را آشکار  چنين همو 
شدگان  ک كه جز پا( )١٢(،﴾لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ﴿: معانی قرآن، بدان دست نيافتند دست بر

   ).آن دست ندارندبر 
محکمش در کتاب خداوند موجود است،  ست که و آن معضل و امر مشتبه، از جمله اموری

  .؟ پس دقت کن خداوند تو را خير دهدن اندک تر باشدپس چگونه ممکن است از آ
  

رسوله ما يضلعک من الأمور، فقد قال تعالی واردد إلی االله و(: نوشتند امير المؤمنين 
يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن ﴿ :إرشادهملقوم أحب 

فالرد إلی االله الأخذ بمحکم کتابه، و الرد إلی ، ﴾تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ
 )١٣(.)...المفرقة  الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير

ند، ا ناک تو شبهه یکه برا یآيد، و امور یتو پديد م یکه در احکام نظاميان برا یمشکلات(
که علاقه داشت هدايتشان کند  یمردم یبازگردان، زيرا خدا برا به خدا، و رسول خدا 

که از شما هستند اطاعت  یکه ايمان آورديد، از خدا و رسول و امامان یکسان یا(. فرمود
پس بازگرداندن  ).نزاع داريد، آن را به خدا و رسولش باز گردانيد یکنيد، و اگر در چيز

عمل کردن به سنت  یيعن عمل کردن به قرآن، و بازگرداندن به پيامبر  یبه خدا يعن یچيز
   )....یاو که وحدت بخش است، نه عامل پراکندگ
نزد مردم متعارف بوده، اين است که  چه آن که اينو دوست دارم اشاره داشته باشم به 
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  .کند برای او يک پاداش و چون درست حکم کند، دو پاداش برای اوست ءچون مجتهد خطا
و موجود در کتب ابناء عامه بوده که از  اده شدهدر حقيقت اين برگرفته از اين روايت 

 نسبت داده شده و روايت دوم از طريق مولی عمرو بن عاص ل طريق ابی هريره به رسو
  !!!است
  

ی گرامی، عبرت گير و انديشه کن که چقدر اين جامعه نسبت به  پس ای خواننده
برد و چه بسيارند علمايی که اين  ، در گمراهی و سرگردانی به سر میحقائقترين  ساده

  !؟از خود بپرس چرا.. .اند دهر غفلت و سرگردانی قرار دامسکين را د دار تكليف
  

******  
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  :خاتمه
 علتبه دو  م مفاهيم موجود در اين عهد مبارکگويم که من از دادن تما حقيقت را می

  !عاجزم
  .فراوانی و کثرت آن علتبه : اول

جايگاه من و . شوم فهم ظاهری و معرفت اندکم به آن، که ملتفت آن نمی علتبه : و دوم
ی معاون ی عزيز، نسبت به اين عهدی که امير عارف به هسته که برا ای خواننده شماما و 

  !بزرگوارش نگاشته، کجاست؟
  

لو با فهم بسيار اندک که ما را در  توانيم از نور آن منور گرديم و اما در هر حال، ما می
اگر (باطل  ی بين دولت حق و مفاهيم آن و دولت االله، ياری کند و در مقايسه به سویسير 

  .آن، برای ما سودمند واقع گردد) دموکراسی(و مفاهيم شيطانی ) سزاوار نام دولت باشد
که به اين عهد  کنم میای خواننده را نصحيت  شمااول نفس خود و بعد از آن  ،و من

بيش از يک بار مراجعه کنی و در هر بار مراجعه به امر و مفهوم  راموجود در ج البلاغه 
ق را بيان کنم که امير المؤمنين ئجا برخی حقا و دوست دارم در اين. خواهيم خورد جديدی بر

  ت است که حضرتش قومی راان و رعيت و لطف ايشان بر واليآشکار کردند و اين از من
 حقائقپيش از اين کار،  که اينآنان نفرستاده، مگر  به سویمورد خطاب قرار نداده و کتابی 

  .طور وضوح آشکار کرده و تبيان آن را عرضه داشته استه موجود در آن را ب
طبقات لا يصلح بعضها  اعلم أن الرعيةو(: به مالک های امير المؤمنين  نگاشت از جمله
   )....لا غنی ببعضها عن بعضإلا ببعض و

 یباشند که اصلاح هر يک جز با ديگر یم یگوناگون یها مردم از گروه! مالک بدان یا(
  .)نياز نيست یها از گروه ديگر ب امکان ندارد، و هيچ يک از گروه

وثقوا طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا أنفسهم وقد يخففه االله علی أقوام والحق کله ثقيل و(
   .)...بصدق موعود االله لهم

کند که آخرت  یآسان م یچه حق، تمامش سنگين است اما خدا آن را بر مردم اگر(
  .)پروردگار اطمينان دارند یها دارند، و به وعده یم وا یطلبند، نفس را به شکيباي یم

چگونه بر . سنگين است حق مطلق. ها بر تو باد آری، ای امير المؤمنين برترين درود و سلام
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راستی که خداوند آن را بر ه هوی و رأی و مصالح خود بوده، سنگين نباشد و ب پيروکسی که 
خواهانند، های صاف و جستجويشان در ورای حقيقت  بعاقبت را با قلکسانی که حسن 
ای  گرداند، کسانی که با خداوند در پيوندند و معصوم را برای خود، وسيله آسان و سبک می

گزاران و انصارش  گيرند تا ايشان را از خدمت می خداوند بر به سویدر جهت سير و عروج 
هايشان، و برخوردهای مستهزئانه و  ها و قتل شخصيت یبه فداکار چند اين امر هر ،قرار دهد

در اين هنگام است که خداوند را . انجاميده می ها جامعهحقير شمردن و افترا بستن بر آنان در 
 حقائقخواهند يافت و کسی که خدا را بيابد، هيچ چيزی را گم نکرده و کشف و شهود 

ماذا وجد من فقدک، ماذا فقدک من  يإله: (که آمده گونه همانبرای آنان حاصل خواهد شد 
  ). تو را دارد، چه ندارد؟ که آنو  ،چه دارد که تو را ندارد آن( )١٤(،)وجدک

 :کند میی خداوند متعال، او را کفايت  و اما کسی که تکبر ورزيده، همين فرموده
الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آية لاَّ يؤمنواْ بِها وإِن سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في الأَرضِ بِغيرِ ﴿

مهبِأَن كبِيلًا ذَلس ذُوهختي يبِيلَ الْغاْ سورإِن يبِيلًا وس ذُوهختلاَ ي دشبِيلَ الراْ سورا  يناتواْ بِآيكَذَّب
ينلا غَافهنواْ عكَان١٥(.﴾و(   

به [گردان سازم  یورزند از آياتم رو ناحق تكبر مىه دى كسانى را كه در زمين ببه زو(
بنگرند بدان ايمان نياورند و اگر راه صواب را ] از قدرت من[ى را ا هاناگر هر نش] طورى كه

ببينند آن را برنگزينند و اگر راه گمراهى را ببينند آن را راه خود قرار دهند اين بدان سبب 
   ).آيات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزيدند است كه آنان

مثْلِ ما  يينظُرونَ من أُمورِك ف أَنَّ الناسو(... : قی که بيان فرمودندئحقا از جمله چنين همو 
نم يهف ظُرنت تكُن و لَكقَب لَاةورِ الْوأُميكقُولُونَ في و يهِمقُولُ فت تا كُنلَى ملُّ عدتسا يمإِن
  )١٦().اللَّه لَهم علَى أَلْسنِ عباده يالصالحين بِما يجرِ

                                                
  .برگرفته از دعای امام حسين  - ١٤
  .١۴۶: الأعراف - ١٥
  .۵۳ج البلاغة نامه  - ١٦
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كه تو ناظر حكام قبل از خود بودى بر كار تو نظارت دارند و همانند تو  گونه همانمردم (
 سند صلاح و خلوص حكام صالح همان چيزى است كه. نمايند درباره كارهايت قضاوت مى

  .)دكن خدا به عنوان قضاوت بر زبان مردم صالح جارى مى

ب ولايت را بدون صسبحان االله، حقيقتی ساده و معروف است اما چقدر نزد کسی که من
 مقاممتصدی  که اينقبل از . شود، مخفی و پوشيده است الهی، متصدی می و تعيين تنصيب

را دريافت  قامشود که اگر اين م و متعهد می دهد میگويد، وعده  بينيم که می شود، او را می می
و چنين و چنان  کنم میشود و عدالت و احسان را منتشر  کردم، در حق کسی ظلم نمی

د قدرت نشست، تمام وعده و تعهدهای خود را به فراموشی نساما هنگامی که بر م.. .کنم می
  . زند فراموشی می به سپارد و يا خود را می

امری آسان  های زندگی، که نجات يافتن انسان از بلاهای دنيا و دشواریدانند  همگان می
  !های قدرت مقامرهايی و نجات يافتن از بلای  است اما چه دشوار است

آنان را در مناصب مورد : (روايت شده که فرمودند از امير المؤمنين  علتو به همين 
  ).امتحان قرار ده

ت مسکه در او به وديعه اده شده، قَ ش و رازیه حق فاطمه و پدرش و همسرخداوندا ب
که تو  قرار ده گونه هماندهيم که ما را سير ده و مورد آزمايش و انتخاب قرار مده و  می
  .ای و بر همه چيز قدرتمند و گواه هستی خواهی و هر جا که تو بخواهی که تو بسيار بخشنده می

أدعی لنقمة ولا أعظم تبعة ولا أحری  شيءفإنه ليس : (های حضرت  و از جمله فرموده
ام، فلا تقوين سلطانک بسفک دم حر.. .طاع مدة من سفک الدماء بغير حقهاانقبزوال نعمة و

  .)...ينقلهفإن ذلک مما يوهنه ويضعفه بل يزيله و
بپرهيز، و از خون ناحق پروا کن، که هيچ چيز همانند خون  یاز خونريز و حق از خون نا(

ها را سرعت، و زوال حکومت  نعمت یرا نزديک، مجازات را بزرگ، و نابود یالهحق کيفر  نا
اعمال بندگان، نسبت به  یسبحان قبل از رسيدگ یگرداند، و روز قيامت خدا یرا نزديک نم

حرام، حکومت خود را  یخواهد کرد، پس با ريختن خون یشده داور  حق ريخته نا یها خون
 یکنده به ديگر حکومت را سست، و پست، و بنياد آن را برحق  زيرا خون نا. تقويت مکن
 ).منتقل سازد



 ى هدممام انصار اانتشارات  ....................................................................................................... ٢٨

 

و التزيد فيما کان من فعلک او ان تعدهم فتع أحسانک ک باتاياک والمن على رعيو(: نيزو 
االله  عند  الخلف يوجب المقتحسان والتزيد يذهب بنور الحق، وبخلفک فان المن يبطل الإ  موعدک

   ). كَبر مقْتاً عند اللَّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ: قال االله تعالى. الناسو
  چه آناى و يا بيش از حد جلوه دادن  به جهت احسانى که نموده  از منت ادن بر رعيت(
احسان  اى که خلف مى کنى احتراز کن؛ چه منت ادن،  اى بپرهيز، و نيز از دادن وعده  کرده

خدا و   برد و خلف وعده موجب خشم نگرى روشنايى حق را مى  کند و زياده را بى ارزش مى
را عمل  چه آن گناه بزرگى است از نظر خداوند که بگوييد( :خداى تعالى فرمود. شود مردم مى
  ).)نمى کنيد

و همسرش اش  بريم و به نور وجهت و به پيامبرت، نبی رحمت و وصی خداوندا به تو پناه می
پناه  ؛و فرزندنش و نسلش از ائمه و مهديين، و بندگان صالح تو سلام و درود تو بر تمام آنان باد

  .کنيم چيزی بگوييم که بدان عمل نمی که اينبريم به شما، از  می
که بندگان صالحت، از آن به درگاه تو پناه بردند و از تو  چه آناز  بريم میو به تو پناه 

و يمانی ايشان،   که ما را به رکاب مولايمان صاحب الزمان و وصی و فرستاده داريم مسئلت می
علم و وصيت، ملحق سازی  ديين و اولين ايمان آورندگان و صاحبتين مهسنخ احمد الحسنسيد 

  .که تو شنوای اجابت کننده هستی
  

  لامالله علی بلائه و عظيم نعمائه و الصلاة و السلام علی محمد و آله الع و الحمد
  

  ۱۴۲۷/ الحجة يذ/۲۲جمعه 
  ش.هـ ۱۳۸۵/ دی ماه/ ٢٢

  م۱۲/۱/۲۰۰۷
 نمار حمزه المهدیا
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